انواع کفر

مؤلف: عبدالله بن عبدالحميد الاثري

مترجم: پدرام اندايش
شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر رسول الله، آخرين پيامبر و بر آل و صحابه​اش و کساني که تا روز قيامت او را ياري مي​دهند.

أما بعد: الله( به ما امر فرموده است که به کتابش و به سنت فرستاده​اش( همراه با تسمک جستن به فهم پيشينيان اين امت در آن دو، تمسک بجوييم. پيشينياني که شامل صحابه و تابعين آنها در نيکي مي​باشند، امري که عده​ي زيادي از اهل قبله از آن گمراه مي​باشند؛ در نتيجه​​ي آن در اختلافات به سر مي​برند که در بسياري از امور دين وجود دارد و از مهمترين آنها: مسأله​ي تکفير
 است. 

دليل اين اختلال ـ والله أعلم ـ  به عدم فهم و جهل کامل به منهج اهل سنت و جماعت است.

تکفير حکمي شرعي است که در مورد مسلمان صورت نمي​گيرد، مگر با شرطهاي شرعي و کوشش نمودن به تکفير معين(تکفير خاص) و خارج نمودن کسي از دايره​ي اسلام داراي خطر بزرگي است و آثار بسياري را به دنبال دارد. مردم درباره​ي شروط تکفير و موانع آن با يکديگر اختلاف نظر دارند. نزد بعضي از آنها اين گونه است که کسي که شهادتين بگويد، امکان تکفير او وجود ندارد و اين در حالي است که ديگري مي​گويد انجام گناه کبيره باعث کافر شدن مي​شود. اين گروه را در حالي مي​بينيم که کسي که به اسلام حکم مي​کند و شهادتين به زبان مي​آورد و نماز مي​خواند و روزه مي​گيرد و واجبات را ادا مي​کند را تکفير مي​کنند و اسلام او را درست نمي​دانند و اين در حالي است که امر خود را به قرآن و سنت رجوع نمي​دهند.

اما اهل سنت و جماعت راهي وسط را در پيش مي​گيرند و بين اين دو گروه هستند؛ الله تعالي آنان را بر التزام داشتن بر حق، با دليل شرعي هدايت فرموده است و اين هم درباره​ي چگونگي فعل است و هم درباره​ي حکم آن؛ براي نسبت دادن کفر به کسي و يا کافر نداستن او به نصوص شرعي باید التزام داشت؛ منهج اهل و جماعت ميانه​روي و اعتدال در تمامي امور است: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( [البقرة: 143] (و اين چنين است که شما را امتي ميانه​رو قرار داديم تا شاهداني براي مردم باشيد و رسول شاهدي براي شما باشد).
به همين دليل اين مطلب مختصر را درباره​ي انواع کفر نگارش کرده​ام که آن را توضيح مي​دهد و داراي فهم آسان است؛ اين عمل براي خيرخواهي مسلمانان است و از الله بسيار باکرامت درخواست مي​نمايم تا به تمامي مسلمانان توفيقِ تبعيت از حق بدهد و بين قلبهاي آنها الفت برقرار کند و اراده​ي آنها را يکي فرمايد و اين عمل مرا خالص براي رضايتمندي خودش قرار دهد؛ همانا او عفو کننده​اي با کرامت است؛ اللهم آمين.

***
تعريف كفر

كفر در لغت: در پرده گذاشتن و پوشاندن مي​باشد. به کسي که ذره​اش را با لباسش پوشانده باشد، گفته مي​شود: «قد كفر درعه». «المكَفِّر» به مردي گفته مي​شود که با سلاحش خود را پوشانده باشد.

کفر عکس ايمان است؛ به اين نام ناميده شده است، چون توسط آن حق پوشانده مي​شود.

کفر ناسپاسي نعمت است و آن برعکس شکر است.

كافر: به کسي گفته مي​شود که نسبت به نعمتهاي الله تعالي ناسپاسي کند.

كفر در دين: همان پوشاندن و بي​اعتقادي نسبت به حق و انکار آن مي​باشد.

به اين معنا که درباره​ي چيزي که اسلام بدون آن تمام نمي​شود و به کمال نمي​رسد، بي​اعتقادي صورت گيرد. 

کافر: ضد مسلمان است.

مرتد: همان کسي است که بعد از اسلام مرتکب کفر شود؛ چه با سخن و چه با عمل و چه با اعتقاد و چه با شک نمودن. کسي که به شهادتين بي​اعتقاد باشد، کفر ورزيده است، بي​اعتقادي به آنچه رسول( براي آن آمده است يا بي​اعتقادي به بعضي از آن کفر است، بي​اعتقادي به واجب بودن و يا حرام بودن ضروريات دين کفر است، مانند بي​اعتقادي به واجب بودن نماز يا حرام بودن ربا يا حرام بودن شراب و ديگر موارد.

كفر داراي اصول و پايه​هاي متفاوت است، از آنها کفري است که باعث خارج شدن از امت اسلام مي​شود و از آنها مواردي است که از خصلتهاي کافران است [ولي باعث خارج شدن از امت اسلام نمي​شود].

در نصوص شرعي کفر گاهي به معناي کفري آمده است که از امت اسلام، انسان را خارج مي​کند و گاهي به معناي کفري آمده است که از امت اسلام، انسان را خارج نمي​کند. در کفر پايه​هايي وجود دارد، همان طور که براي ايمان پايه​هايي وجود دارد. همان گونه که ايمان سخن و عمل است، کفر نيز سخن و عمل مي​باشد.
***

أنواع كفر

كفر در دين دو نوع است: كفر اكبر و كفر اصغر.

نوع اول: كفر اكبر است و از ملت اسلام خارج مي​گرداند:

آن بي​اعتقادي به چيزي است که اسلام بدون آن کامل نمي​شود و موجب جاودان شدن در آتش جهنم مي​شود و از ايمان خارج مي​کند و با اعتقاد، سخن، عمل و با شک و ترک نمودن ايجاد مي​شود.

اين کفر پنج نوع است:

1- كفر تکذيب نمودن: آن اعتقادي است که با تکذيب نمودن پيامبران و تکذیب کردن اخبار حق و اعتقاد به چیزی که به خلاف واقع باشد، مي​باشد يا اعتقاد به اين که رسول الله( براي چيزي غير از حق آمده است و همچنين ادعا نمودن به اين که حرام الله تعالي حلال است يا آن که حلال الله تعالي حرام است و این در حالي است که شخص مي​داند اين گونه نيست.

2- كفر سر باز زدن و تکبر نمودن همراه با تصديق: آن اين است که اقرار صورت گيرد که آنچه رسول براي آن آمده است، حقي از طرف پروردگارش مي​باشد؛ ولي با اين وجود از تبعيت از آن از روي تکبر و کوچک و حقير شمردنِ حق و اهل آن خودداري شود. يا به مانند ابليس، او نسبت به امر الله تعالي بي​اعتقاد نبود و آن را انکار نمي​کرد ولي با آن، با خودداري کردن و تکبر نمودن مقابله نمود.

3- كفر شك داشتنِ يا گمان بردن: آن وقتي است که تصديق و تکذيب پيامبر( محکم صورت نگيرد؛ بلکه شخص در امرش شک مي​کند و در تبعيت از آن متردد مي​شود؛ درست آن است که شخص به آنچه که رسول الله( از پروردگارش آورده است، يقين داشته باشد و شکي در آن وجود نداشته باشد؛ کسي که در تبعيت آنچه رسول( آورده است متردد باشد يا جايز بداند که حق مخالف آن باشد؛ به کفر شک و گمان دچار شده است.

4- كفر روي برگرداندن: روي برگرداندن با گوش و قلب، از رسول( به اين ترتيب که نه آن را تصديق مي​کند و نه آن را تکذيب مي​نمايد و نه با آن دوستي مي​کند و نه با آن دشمني مي​کند و هرگز به آن گوش نمي​دهد. حق را ترک مي​کند به اين ترتيب که آن را ياد نمي​گيرد و به آن عمل نمي​کند و از مکانهايي که در آن حق ياد مي​شود، فرار مي​کند؛ چنين شخصي به کفر روي برگرداندن دچار شده است.

5- كفر نفاق: آن آشکار نمودن اسلام و خير است و پنهان کردن کفر و شرّ؛ شخص اين گونه بيان مي​دارد که از رسول( تبعيت مي​کند و اين در حالي است که با قلبش آن را رد مي​کند و به آن بي​اعتقاد است و او کسي است که اعلام اسلام داشتن مي​کند و کفر خود را مخفي مي​دارد و منافق کسي است که سخنش با عملش يکسان نيست و آشکار و نهان او با هم فرق مي​کند.

نفاق دو نوع است: نفاق در اعتقاد و نفاق در عمل:

اول: نفاق اعتقاد يا نفاق اکبر؛ چنين شخصي از ملت اسلام خارج مي​شود:

او کسي است که کفرِ در قلبش را پنهان مي​کند و با زبان و اعضاي بدن اظهار ايمان مي​نمايد. چنين شخصي در بدترين جاي جهنم جاي دارد. به مانند کسي که آنچه را که الله تعالي فرستاده است يا قسمتي از آنچه را که الله تعالي فرستاده است، تکذيب مي​نمايد و رسول( يا قسمتي از چيزي را که رسول( آورده است، تکذيب مي​کند و به مانند کسي که به واجب بودن اطاعت از پيامبر( يا قسمتي از آن اعتقادي ندارد يا از ياري دادن دين کراهت دارد يا آن که خوشحال مي​شود که پرچم دين بشکند... و ديگر موارد.

دوم: نفاق در عمل يا نفاق اصغر، چنين شخصي از ملت اسلام خارج نمي​شود:

آن نفاق عملي است و آن قسمتي از اعمال منافقان است و اين در حالي است که ايمان در قلب باقي مي​ماند و انجام دهنده​ي آن از امت اسلام خارج نمي​شود، مانند کسي که وقتي سخن مي​گويد، دروغ مي​گويد، وقتي وعده مي​دهد، خُلف وعده مي​کند و وقتي امانت به او سپرده مي​شود، خيانت مي​کند و وقتي عصباني مي​شود، به گناه مي​افتد و وقتي عهد و پيمان مي​بندد، آن را مي​شکند، همان گونه که در احاديث نبوي آمده است.

اين حالاتي از کفر است که بنده با مرتکب شدن به آنها کافر نمي​شود.

براي نزديک کردن فهم؛ کفر اکبر با اين مثالها شامل سه قسمت مي​شود و آنها:

اول: کفر به اعتقاد: آن فقط با اعتقاد در قلب صورت مي​گيرد، حتي اگر از آن سخن به ميان نيايد يا عملي در قبال آن صورت نگيرد و اسباب آن بسيار است که تعدادي از آنها را بيان مي​داريم:

1- بي​اعتقادي يا شک داشتن در وجود الله تعالى يا در ربوبيت وي
، يا در معبود بودن وي يا در اسمها و صفاتش، يا آن که اعتقاد داشته باشد که ايرادي ندارد همراه الله تعالي از چيزي درخواست شود و از او استغاثه صورت گيرد.

2- تکذيب يا شک داشتن به رسالت محمد( و بي​اعتقادي به عموميت رسالت وي و ختم پيامبري توسط وي.

3- شک در يکي از ارکان پنجگانه​ي اسلام يا يکي از ارکان ششگانه​ي ايمان، يا شک داشتن به بهشت و آتش جهنم يا ثواب و مجازات از طرف الله تعالي يا شک داشتن به وجود جن​ها و ملائک می​باشد. شک داشتن در اموري که بر آن اجماع علماي امت وجود دارد، به مانند اسراء و معراج و مانند آن.

4- انکار نمودن حرفي از قرآن يا اعتقاد داشتن به آن که حرفي بايد به آن افزوده شود.

5- ايمان به ديني غير از اسلام و اعتقاد به صلاح بودن آن براي بشر.

6- ايمان به حلول الله تعالي در مخلوقش يا توصيف الله تعالي به صفتي که از آن پاک مي​باشد؛ مانند داشتن شريک، همسر يا فرزند.

7- اعتقاد به عدم واجب بودن چيزي از ضروريات دين؛ مانند نمازهاي پنجگانه، زکات، حج و ديگر چيزها.

8- اعتقاد به حرام بودن چيزي که در ضروريات دين مباح مي​باشد؛ مانند خريد و فروش يا ازدواج؛ يا اعتقاد داشتن به مباح بودن چيزي که در ضروريات دين حرام شده است؛ مانند مباح دانستنِ قتل، زنا و ربا.

9- اعتقاد به آن که رسول( از چيزي که به وي وحي شده​ است، چيزي را پنهان داشته است و اين در حالي است که به او امر شده است که آن را ابلاغ دارد يا آن که به بعضي از مسلمانان چيزهايي را گفته است و از بعضي ديگر آنها را پنهان داشته است.

10- تكذيب نمودن هر کدام از پيامبران الله تعالي در هر چيزي که ثابت شده است که به آنها آن چيز امر شده است.

دوم: کفر در عمل: يا رد نمودن با انجام ندادن و مثالهاي آن بدين شرح است:

1- سجده به چيزي يا کسي غير از الله تعالي.

2- توهين نمودن به قرآن شريف يا انداختن آن در زباله يا ايستادن بر روي آن و يا انجام چنين اعمالي با حديث رسول الله(.

3- طواف قبرهاي اولياء الله و صالحان و عبادت اهل آن و درخواست نمودن نيازها از آنها و تقرب جستن توسط آنها.

4- ذبخ نمودن براي کسي يا چيزي غير از الله تعالي و آن انجام دادن آن با نيت تقرب جستن به آنها است.

5- حكم نمودن به غير از آنچه الله تعالي نازل فرموده است؛ چه با بي​اعتقادي باشد و چه با حلال نمودن آن يا حکم نمودن به چيزي که مخالف دين الله تعالي باشد و مطابقت دادن به آن و التزام داشتن به آن؛ هر کسي حکمي صادر کند که غير از حکم الله تعالي باشد يا آن را تغيير دهد يا دين الله تعالي و حکمش درباره​ي بندگانش را تعطيل کند و به دين الله تعالي حکم ننمايد يا جايگزين کردن حکم طاغوتي به جاي آن و حکم نمودن به آن، کافر است و مرتکب کفر اکبر شده است، و شرط حلال نمودن براي آن وجود ندارد؛ زيرا انجام عمل او حلال نمودن آن را نشان مي​دهد و حکم نمودن به چيزي غير از الله و روا دانستن آن که مي​توان از چيزي غير از دين الله تعالي تبعيت صورت گيرد [نيز کفر مي​باشد] حتي اگر با زبان به آن اشاره نشود.

7- ترك نمودن نماز به طور کلي: ترک نماز به طور کلي يا ترک نمودن آن در بيشتر زمانها و حتي اگر به واجب بودن آن اقرار صورت گيرد و بي​​اعتقادي به واجب بودن آن وجود نداشته باشد: همان کفر اکبر است و باعث خارج شدن از ملت اسلام مي​شود؛ زيرا روي گرداندن از اطاعت [الله تعالي و رسول(] به طور کامل دليلي بر فقدان عمل در قلب مي​باشد که همان شرط درست بودن ايمان است.

دليل ديگر اين که نماز چيزي است که دليل اسلام شخص مي​باشد؛ از تکفير نمودن او جلوگيري مي​کند يا بدبيني به وي را از بين مي​برد، پيامبر( فرموده است: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، أكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم» (کسي که نماز ما را بخواند و به سوي قبله​ي ما نمايد و از ذبيحه​ي ما بخورد، او مسلمان است) [بخاري(بخارايي)].
سوم: کفر با سخن: مثالهاي آن بدين​ترتيب مي​باشد:

1- دشنام دادن به الله تعالي يا نسبت عيب دادن به وي يا دشنام دادن رسول( يا يکي از پيامبران الله تعالي يا دشنام دادن به دين اسلام.

2- فرياد خواهي از اولياء الله و صالحان، هنگام بلا و سختي و نذر کردن براي آنها.

3- مسخره کردن قرآن يا آيه​اي از آيه​هاي آن يا مسخره نمودن رسول( يا مسخره نمودن اسمي از اسمهاي الله تعالي يا وعده​ي او به بهشت و آتش جهنم؛ مانند سخن بعضي که مي​گويند: «اگر الله تعالي بهشت را به من بدهد، داخل آن نمي​شوم»، «اگر پيامبران و رسولان نزد من شهادت دهند، گواهي آنها را قبول نمي​کنم» يا «از زماني که نماز مي​خوانم، خيري به من نرسيده است» يا آن که «نمازت را ترک کن تا سود ببري» يا سخني به مانند اين: «رسول( نماز يا زکات يا روزه يا حج را بر ما واجب نفرموده است...» يا ديگر سخناني که کفر هستند و از زبان مردم در اين زمان جاري مي​شوند، والله المستعان.

اي برادر مسلمانم بدان: مسخره نمودن و شوخي نمودن به چيزي از مواردي که بيان شد، حتي اگر براي شوخي گفته شود؛ همان کفر است، زيرا آن درب حقير شمردن و بي​ارزش دانستن آن چيز را باز کند و هر کدام از آنها که به زبان بياید، باعث رد شدن اسلام مي​شود و اگر کسي مرتکب آن شد، سريعاً شهادتين را به زبان بياورد و طلب استغفار و پشيماني نمايد و اراده کند که ديگر به آن باز نگردد.
* نوع دوم: کفر اصغر که از ملت اسلام انسان را خارج نمي​کند:

آن کفر عملي است و علماء آن را «کفر دون» ناميده​اند و اين کفري است که ايمان را باطل نمي​کند، بلکه باعث ناقص شدن و ضعيف گرديدن آن مي​شود و انجام دهنده​ي آن در خطر بزرگي که همان خشمگين شدن الله( است، قرار مي​گيرد و اين در صورتي است که او توبه ننمايد؛ وضع کننده​ي دين آن را بر بعضي از گناهان بر حسب بازداشتن و تهديد نمودن وضع نموده است؛ زيرا آنها خصلتهاي کافران هستند و نوعي از آنها گناهان کبيره هستند و آن به حد کفر اکبر نمي​رسد و انجام دهنده​ي آن مستحق وعيد و عذاب شدن است، بدون آن که در آتش جهنم جاودان شود.
اين نوع کفر داراي حالتهاي زيادي است از آنها:

1- كفران نمودن نعمت: آن با بي​اعتقادي يا نسبت دادن آن به کسي يا چيزي غير از عطا کننده​ي آن که الله تعالي مي​باشد، است؛ مانند سخن شخصي که بگويد: «اين حالت من است و آن را از پدرانم ارث برده​ام» يا ديگري بگويد: «اگر فلاني نبود، اين اتفاق نمي​افتاد...» و ديگر مواردي که بر زبان بسياري از مردم جاري مي​شود و منظور از آن نسبت دادن امور به غير الله تعالي مي​باشد و اين در حالي است که شخص مي​داند که آنها فقط با توفيق دادن الله تعالي صورت مي​گيرد و به همين دليل، نمي​گويد: «شکر الله» يا «الحمد لله».

از آنها: نامگذاري فرزندان به عبد الحارث، عبد الرسول و عبد الحسين و مانند آن است، زيرا او را بنده​ي شخصي غير از الله تعالي قرار مي​دهد و اين در حالي است که الله متعال خالق و نعمت دهنده به او مي​باشد.

2- قسم خوردن به غير الله تعالي: زيرا پيامبر( فرموده است: «من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كفر» (کسي که به غير الله [تعالي] قسم بخورد، همانا شرک ورزيده است يا کفر نموده است) [صحيح: أبو داود].

3- جنگ کردن با مسلمان: زيرا پيامبر( فرموده است: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (دشنام دادن مسلمان فسق است و جنگ با او کفر مي​باشد) [رواه البخاري(بخارایی)]. همچنين فرموده است: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (بعد از من به کفر برنگرديد و بعضي از شما گردن بعضي ديگر را بزنند) [متفق عليه].

به اتفاق علماي امت، چنين کسي از ملت اسلام خارج نمي​شود؛ زيرا آنها فاقد صفات ايمان نمي​شوند، زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا( (و اگر دو گروه از مؤمنان با يکديگر جنگ نمودند، بين آنها صلح برقرار کنيد) [الحجرات: 9] [در اينجا به هر دو گروهي که با يکديگر جنگ مي​کنند، نسبت ايمان داده شده است].
4- طعنه وارد کردن به نسب کسي يا عزاداري براي مُرده:

پيامبر( فرموده است: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (دو چيز در مردم است که آنها کفر مي​باشند: طعنه وارد کردن به نسب [و دودمان کسي] و نوحه سرايي براي مُرده) [رواه مسلم].

5- حاكم يا قاضي مسلماني که به ناحق حکم نمايد: يا آن که به غير آنچه الله تعالي حکم فرموده است، در قضيه​ي معيني بدون تکرار شدن آن، حکم نمايد و رفتاري دائمي براي انجام دهنده​ي آن وجود داشته باشد و اين در حالي است که آن شخص به دين الله تعالي التزام دارد و به آن حکم مي​نمايد و او به الله تعالي و به ديدار او ايمان دارد و انجام اين عمل همراه با اعتراف او به اين که آن گناه است و مستحق مجازات مي​باشد است، ولي از هواي نفسش تبعيت مي​کند؛ عمل او ظلم است و مستحق نکوهش و عذاب است و آن از گناهان کبيره مي​باشد و بلکه بزرگترين گناه کبيره است؛ ولي او توسط آن کافر نمي​شود تا زماني که با اين جزئيات آن را انجام دهد؛ اين کفر اصغر است و او را از ملت اسلام خارج نمي​گرداند و اگر به آن اعتقاد پيدا کند، کفر او به کفر اکبر تبديل مي​گردد.

انواع کفر اصغر بسيار هستند و همگي آنها قابل بيان شدن نيستند؛ هر آنچه از عمل که به آن کلمه​ي کفر اطلاق شود و کفر اکبر نباشد، آن کفر اصغر است.

اين حالتي يکتا است: بنده مرتکب انجام کفر اکبر مي​شود ولي با اين وجود، به او کافر گفته نمي​شود، و آن بدين ترتيب است:

1- حالتي که زبان بدون عمل آن را گفته باشد؛ به اين ترتيب که شخص کفري را بگويد، ولي آن را عمداًٌ انجام نداده باشد و فقط به زبان جاري شده باشد و اراده​اي بر آن صورت نگرفته باشد. به مانند شخصي که وقتي شتر گمشده​ي خود را مي​يابد، بگويد: «يا الله! تو بنده​ي من هستي و من پروردگار تو مي​باشم» پيامبر( فرموده است: «أخطأ من شدة الفرح» (از شدت خوشحالي خطا کند [و اين سخن را بگويد]).

2- از بين رفتن عقل: گاهي با خواب و گاهي با بيهوشي و گاهي با مستي، چنين شخصي کافر نمي​شود.

3- از روي اجبار؛ کسي که بر زبانش کفر جاري شود و اين در حالي باشد که مجبور است چه از ترس کشته شدن و مانند آن و چه به دلايل ديگر، ولي ايمان در قلب او استقرار داشته باشد، کافر نمي​شود، زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ( [النحل: 106] (مگر کسي که مجبور باشد و قلب او به ايمان مطمئن باشد).

اما به زبان آوردن کفر چه به قصد توريه و چه به نيت شوخي؛ کفري ظاهري و باطني مي​باشد و حکم کفر براي کوشش کننده و شوخي کننده و جاهل و سبک گيرنده به يک نوع جاري مي​شود.

[نکته​ي قابل توجه​اي که وجود دارد و در کتاب بيان نشده است: آن اين است که اگر کسي حتي مرتکب کفر اکبر شود، بايد به او گفته شود که اين عمل تو کفر است، ولي نبايد کلمه​ي کافر به او اطلاق شود، زيرا در صورت اشتباه گفتن کلمه​ي کافر و عذر داشتن آن شخص، طبق حديث متفق عليه آن کلمه به خود شخص بر مي​گردد و خودش کافر مي​شود، اين منهج صحابه( بوده است و صحابه به کسي برای ترک عملی نمي​گفتند کافر، مگر کسي که نماز او ترک شده باشد و همچنين حديثي که در قبل آمد: «کسي که نماز ما را بخواند و رو به قبله​ي ما نمايد و از ذبيحه​ي ما بخورد او مسلمان است» در اصطلاح مي​گويند: کفر به صورت عام بيان مي​شود و بيان به صورت خاص آن و نسبت دادن به شخص معيني فقط توسط الله تعالي و فرستاده​اش( صورت مي​گيرد. براي اطلاعات بيشتر مي​توانيد به کتاب اعتقادات صحيح لازم و واجب براي هر مسلمان در سايت www.aqeedeh.com رجوع نماييد.]

اين چنين بود؛ از الله تعالي درخواست مي​نمايم که اين عمل من را خالص براي صورت گرامي خودش قرار دهد؛ او ياور است و بر آن توانا مي​باشد.

صلوات و سلام بر هدايت کننده​ي بشر، محمد و بر آل و تمامي اصحابش.

*  *  *
� - تکفير به معناي نسبت کفر دادن است و تکفيري به کسي گفته مي�شود که به ناحق به ديگران نسبت کفر مي�دهد.(مترجم)


� - ربوبيت يا پروردگاري، شامل آفرينش، تدبير و پادشاهي مي�باشد.(مترجم)


� - اين پاراگراف توسط مترجم اضافه شده است.
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